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دگرديسي بنيادين از سنت ارسطويي ،دي جيغه، شجاري؛ موضع سهروردي در باب منطقعاب

   ؛���� ���ورد
 	 ��ب ����
��  د��د����  ار%��$�#�"�د!  از 

  2؛ مرتضي شجاري1مصطفي عابدي جيغه

  چكيده

برخلاف سنت ارسطويي طريقيت خود را منطق در انديشة سهروردي 

نسبت به شناخت از دست ميدهد و جايگاه منطق به بعد از تحقق حكمت 

جز مبادي شناخت با تمام دانش آدمي ر ،سنت ارسطويي. موكول ميشود

تلقي به حيطة شناخت حصولي وارد ساخته و معرفت را امري نظري 

اشراق با حضوري دانستن شناخت، آن را از حيطة تفكر  شيخ ؛ اماميكند

مفهومي و حصولي بيرون ميكشد و شناخت را در گام نخست پيشانظري 

دست بنخست از طريق شهود  حكمت را سهروردي. تصور مينمايد

با چرخشي بنيادين  وي. مينمايد اقامه برهان براي آن سپس ود آور مي

تفكر مفهومي را بر پاية تفكر حضوري استوار ميسازد و ساحت حضور را 
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رخلاف جهت انديشه ب ،با اين تلقيو  معيار ساحت حصول قرار ميدهد

تفكر حصولي  را مبني بر اينكه تلقي ارسطوييدارد و ميارسطويي قدم بر

   .ي است نقض مينمايديانديشه معيار هرگونه

  : ها واژهكليد

  ، سهرورديسنت ارسطوييحكمت، اشراق، منطق، طريقيت منطق، 

*      *      *  

  مقدمه       

 ، هيچ راهي برايدآورمي دستب منطق از كه قواعدي جزبسنت ارسطويي 

 .نميشناسد شك از يقين و بد از نيك و دروغ از راست و باطل از حق شناسايي

آيد و قواعد حساب ميمنطق مدخل براي هرگونه شناختي ب ،در اين تلقي

سنت همواره منطق را اين . منطقي بر تمام اعمال شناختي آدمي حكومت دارد

هاي شناختي را شامل گونه تمام كه دنيني ميدانترين قوايقيني حاوي

تمام نوعي سيطرة منطق بر در اين نگاه ب .)1005bارسطو، متافيزيك، (دوميش

 .آيدحساب ميو شرط رسيدن به هرگونه حقيقتي بتفكر آدمي سايه افكنده 

را تنها راه وصول به حقيقت  ،عنوان يكي از پيروان سنت ارسطوييفارابي نيز ب

آن را معيار صدق و راستي هرگونه معرفتي به نظم منطقي محصور ميكند و 

ين انحصار با ظهور نظر ميرسد ااما ب .)51: 1384فارابي، ( نمايدتوصيف مي

از سنت ارسطويي تبعيت  شفاسينا گرچه در كتاب ابن .هم ميشكندسينا در ابن

 ،)19- 7/16: 1430سينا، ابن( و تفكر منطقي را راه رسيدن به حقيقت ميداند كرده

وي در . هدنسهمي برابر مي ،تفكر منطقي وزن هم نيز ذوقبه  اشاراتاما در 

برد و حصول آن نام مي» حكمت متعاليه«عنوان از اين روش فلسفي با  اشارات

   .)401 :1390سينا، ابن( كندا نيازمند ذوق و استدلال بيان مير
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سينا را تكميل ميكند و گامي فراتر از او سهروردي روش ابن ،در ادامه

اشراق با اعلام  شيخ. برداشته و گسستي بنيادين با سنت ارسطويي ايجاد ميكند

نسبت به حكمت مقدميت داشته باشد، ذوق و اشراق را  اينكه منطق نميتواند

هايش گرچه در نخستين نوشته وي. ميداندتنها مسير مطمئن حصول حكمت 

داده و محور بحثش را برهان و استدلال قرار  گفتهبر مبناي مشائيان سخن 

و  هدركليف أبا توجه به مباني فلسفي ابداعي خود ترا ، اما واپسين آثارش است

راه تنها و آن را  ميدهدذوق و شهود را برتر از استدلال و برهان قرار در آن 

به اين ترتيب، انحصاري كه منطق در . نمايدرسيدن به شناخت تلقي مي

و  فترطريقيت به معرفت داشت، با مبناي سهروردي براي هميشه از ميان 

بان تفكر سطح تفكر اشراقي كه در پايينتر از آن و بعنوان ز نه همتفكر منطقي 

  .شداشراقي در نظر گرفته 

سنت چگونه بعد از سهروردي،  نشان دهد اين است كهپي نوشتار حاضر در 

 جابر اين اساس، در اين .دادارسطويي در باب منطق، جايگاه خود را از دست 

هاي سهروردي شكافي كه با سنت ارسطويي از طريق انديشه ميكوشيم تا

  .نمايان سازيمتحليلي  -به روش توصيفيا و آن ر ارائه دهيم كردهظهور 

  مفهومي شناخت تحليل 

ه بايست ،روشن شود سهروردي ارسطو و براي اينكه جايگاه منطق در نظر

 .دگردروشن  اين دو فيلسوفتفكر مفهومي و حصولي در انديشة  جايگاه است

تصور  واسطهبا را در نگاه نخست امر معرفتخود  يسشنا ارسطو در معرفت

آن را  ،معناي اخص كلمهوي در تعريف معرفت ب ،به همين جهت .ميكند

استنتاج امر جزئي از امر كلي، يعني استنتاج امر مشروط از علل خويش «

نفسه في كهالبته وي آنچه را  .)264 :1395تسلر، ( »ميكندتوصيف 
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 :1378ارسطو، ( فرض نميگيردتر است نسبت به ما چنين تر و يقيني شناختني

ما تصورات كلي را از  معتقد است زيرا ؛)71ب33اي دوم، اول، ه تحليل

صعودي از ادراك حسي  مشاهدات جزئي استنتاج ميكنيم و در طي مراتبي

. سوي معرفت پيش ميرويمسوي تجربه و سپس از تجربه ببواسطة حافظه ب

طرق شناخت را  ،ميكند آغازجهت اينكه دانش را از جانب جزئيات ارسطو ب

روش آن را در مقابل راه و رسم علوم حضوري  و نمايدرهان اعلام ميو ب ءاستقرا

آن به علوم  بواسطهكه  تلقي ميكنداستنتاج را طريقي  او. قرار ميدهد

اند كه در آن داستنتاج را عبارت از سخني مي وي. ي دست مييابيمي واسطه

، هاي اول تحليل :همان( هاي خاص نتيجه گرفته ميشودچيزي جديد از فرضيه

   .)24 ب18اول، 

سهروردي علم در تمام مراتب آن را حضوري اعلام ميكند و نه  ،در مقابل

 پس وي. ميداندتنها علم عقلي را بلكه علم حسي را نيز از سنخ علم حضوري 

 خروج شعاع و انطباع فلاسفة پيش از خود را در باب ابصار كه به آنكه تفكر از

فرايند نوعي حضور و اشراق از جانب نفس تفسير ميكردند، رد ميكند، ابصار را 

انطباع  به نه و شعاع است به خروج نه ابصار نگاه سهروردي، در. نمايدتلقي مي

 به مبصر، شيء بر اشراق نفس با بلكه )99-100: ج1380سهروردي، ( صورت

  . آيدوجود ميب مقابله، شرط

خويش به  و حالات ااشراق با الهام گرفتن از علم نفس به ذات و قو شيخ

يت يا ؤعلم را از ادراك خاصي كه ر وي. تبيين حقيقت شناخت ميپردازد

آورد و شناخت را در ساية مواجهة مستقيم فاعل مشاهده نام دارد بدست مي

از آنجا كه شناخت در نخستين گام . شناسنده با متعلق شناخت محقق ميداند

 ،ر منطقي استكه پاية تفك از سنخ حضور است و نه حصول، تفكر مفهومي

طريقيت  سهروردي علت .مقدميت خود را نسبت به شناخت از دست ميدهد

تفكر تحصيلي را مسبوق بودن علم به رفع حجابي ميداند كه ميان  نداشتن
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او رفع حجب معرفتي را اولين گام براي . نفس و شناخت فاصله انداخته است

ء و فاعل شناخت را ورود به ساحت دانايي برميشمارد و وجود وسائط ميان شي

اين  .)73و  72/ 1: ب1380؛ 490/ 1: الف1380سهروردي، ( نفي ميكند

انعي است كه ميان نفس م ،حجاب از نوع تصور ارسطوييِ علمي است كه حالدر

مي و وسائط برهاني صور عل ،در علم حصولي. اندازدو متعلق دانايي فاصله مي

ناسا و ميان فاعل ش ،)18  /7: 1404سينا، ابن( كار ميروندكه در قياس ب

و مانع ظهور و حضور آن براي شناسنده  اندازدجدايي مي شناساييمتعلق 

ي در دبنيا يوقتي سهروردي علم را نور تلقي نمود، تحولات ،درحقيقت. ميشود

د و از اين اداو نور را در مقابل ظلمت قرار . شناسي خود ايجاد كرد معرفت

سوي نور بيقي و حكمت اشراقي را سير از ظلمت طريق راه رسيدن به علوم حق

 كه از تابش حكمت و معرفت نوري جلوگيري ميكند و دانست يو رفع موانع

 دونم  تلقي شناخت براي ملاكي بمنزلة معلوم را و عالم حجاب بين عدم

معرفت  اشراق در انديشة شيخ به اين ترتيب، .)34و  35: 1372شهرزوري، (

يعني تحقق شناخت مشروط به رفع  است و نه ايجابي؛ به امورات سلبي مبتني

  . است د آمدهپدير اثر بها دادن به بدن و تعلقات بدني باست كه  يموانع

  ييشناخت و معرفت گزاره

سهروردي، ( از آنجا كه سهروردي علم را از سنخ تصور و تصديق نميداند

و وجود  ميپذيردحضور معلوم نزد عالم را بصورت بسيط  ،)1/489: 1380

در گسست از  اشراق شيخ. انكار ميكندرا  علم حضوريكثرت و چندگانگي در 

بخشي از معلوم  هرگز نميتوان معتقد است در ساحت شناختسنت ارسطويي 

با  وي .كردرا به بخش ديگر نسبت داد و در آن چيزي را بر چيز ديگر حمل 

ي يگزاره ،داردنفي تصديقي بودن علم حضوري كه در آن اذعان و حكم وجود 
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  . علم حضوري را نفي ميكند بودن و حملي

بلكه يك  اول قدم شناخت اشراقي حملي نيست، در اصل و

صورت نيست كه واسطه و حضوري است؛ يعني به اينشناخت بي

، بلكه »آ، ب است«پس » هر ج ب است«و » آ، ج است«بگوييم 

ه امري برابر است با خود هستي آن و ن» آ«در انديشة او شناخت 

 ي تحقق يابديكه در قالبهاي منطقي و گزاره» آ«مضاف بر 

   .)132: 1384ضيائي، (

سنت رايج كه حاصل تصور و بنابرين، علم اشراقي در مقايسه با علم در 

علم مبتني بر اضافة اشراقي و حاضر ميان اين  و حملي است تصديق است، غير

است كه  ارسطويي انديشةف اين برخلا .تعلق شناسايي و فاعل شناسايي استم

هاي قبلي درصدد معلوم وسيلة دانستهكند و بات سير ميماز مجهولات به معلو

 ،فتداي اتفاق مييصورت گزارهدر اين روش كه ب. آيد ساختن مجهولات برمي

به معلوم  مجهول را ،عنوان حد وسطبا واسطه قرار دادن معلومات بانسان ذهن 

   .)18و  17/ 7: 1404سينا، ابن( كندميتبديل 

شناختي،  معرفت صدقِاز دو نوع با اينكه  مابعدالطبيعه نهم كتاب ارسطو در

 اصلي و اولي معناي اما ،ي و صدق تصوري را ارائه ميدهدييعني صدق گزاره

 پاية اتصال و انفصال بر معنا اين به صدق .بردبكار مي هاگزاره مورد دررا  صدق

 توضيح ميدهدي را اينگونه يصدق گزارهوي  .صورت ميگيرد ذهن در مفاهيم

ِ  جدايي و پيوستگي بر كاذب بمعني ناموجود و صادق بمعني موجود كه

 تناقض يك بخش دو به هم با كذب و صدق و استوار است محمول و  موضوع

 ،اندپيوسته به هم واقعاً محمول و موضوع كه آنجا صادق، حكم« مربوطند؛ زيرا

 ،هستند جدا هم از براستي كه آنجا و تأكيد ميكند و بايجا را ارتباط وجود

 عمل بعكس كاذب كه حكم حالي در ميكند، نفي و سلب را ارتباط وجود

صدق تصوري را هنگامي ميسر ارسطو . )b 1027: 1385ارسطو، ( »ميكند
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بيانگر چيستي حقيقي شيء باشد و محتواي يك تصور  ،ميداند كه تصور

ي را ياما بايد توجه داشت كه او صدق گزاره. كند چيستي حقيقي شيء را بيان

شناختي بمعناي راستين تلقي ميكند و صدق در حوزة تصورات  صدق معرفت

حقيقي معرفي مينمايد؛ زيرا در انديشه وي راست و مورد و غيررا بنوعي بي

و در  افتددروغ ابتدا پيرامون به هم پيوستن و جدا ساختن دو مفهوم اتفاق مي

 افزوده ديگري به چيز كه »سپيد«يا  »انسان«مانند  فاهيم منفرديمورد م

حمدالهي اسكويي، ( نظر ميرسدمورد بدق و كذب دربارة آنها بيص نميشود،

1391 :72(.  

هاي سرنوشت گزاره )1: ال قابل طرح استؤدو ساشراق  مبناي شيخ اما بر

آيا اين  )2 د؟و ضروري كه در حوزة مفاهيم تحقق مييابد چه خواهد ش بديهي

در محدودة علم حصولي كه بعد از علم حضوري واقع ميشود قابل  تنهاها گزاره

عمال قابل ادر علم حضوري  ،و اين قوانين بجهت محدوديت اجرا ؟اجراست

يافت اينگونه امور در ساحت دركه  است؟ سهروردي بر اين باور نيستند

از بعد  هري يك مرتبزيرا شناخت نظ؛ ندحضوري و شهودي قابل اجرا نيست

دريافت حضوري خارج از تفكر مقولي قرار  ،روعلم حضوري قرار دارد و از اين

بنيان معرفت را  اشراق شيخ. گرفته و معرفتي پيشانظري محسوب ميشود

غيرمقولي دانسته و ما را در تحليل معرفت مكلف ميكند كه اين ويژگي را در 

ب معرفت بر آن لاية بنيادي پيشين نظر داشته باشيم و تفكرات خود را در با

  )1(.ابتنا كنيم

تمام دانش انسان را به حوزة حصول محدود گفتني است ارسطو نيز هرگز 

هرگز ي از دانش را اظهار ميكند كه در آن شناخت منطقي ينميسازد و حوزه

 ،وي علت اينكه برخي دربارة اصول اوليه نيز برهان طلب ميكنند .راه نمييابد

كه خواهش آنان ناشي از فقدان تربيت علمي است؛ زيرا اگر كسي  ميدانداين 
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جهل او  ،و در كدام مورد لازم نيست استنداند كه برهان در كدام مورد لازم 

وي بر اين باور . ه باشدعلتي جز فقدان تمرين و تربيت علمي نميتواند داشت

باشد و گرنه اني وجود داشته هچيز بر هبراي هم ممكن نيست مطلقاً«است كه 

ل و اثبات ناممكن دلاگونه استيابد و هراستدلال و اثبات تا بينهايت ادامه مي

دانش بشري را  تحليلات ثانويهارسطو در  .)a 1006: 1385ارسطو، ( »ميشود

ل شناخت را او مبادي و اصو. واسطه و باواسطه معرفي مينمايدبه دو صورت بي

و مبناي  )18 ب100 و15 ب99 :همان( دست ميدهداز طريق شهود عقلي ب

از آنجا كه اين علوم برهاني . پاية اينگونه علوم استوار ميسازد شناخت را بر

ارسطو دانش اين اصول بنيادي را از قلمرو قوة دانش استدلالي خارج  ،نيستند

وي در باب اينكه دانش مبادي  .ميداند و آن را به عهدة قوة نوس واگذار ميكند

   :حاصل ميشود، معتقد استشناخت به چه طريق 

ها به حقيقت دست هاي فهم كه ما بوسيلة آنولي چون از ملكه

ي ديگر ميتوانند پذيرندة ي يي همواره راستند و پاره مييابيم، پاره

ند، هم ه عقيده و شمارگري پذيرندة دروغبراي نمون. دروغ باشند

و چون جنس  ند ـبدانگاه كه دانش و خرد فرابين همواره راست

يگر دقيقتر و برتر از دانش نيست، جز خود فرابين و چون خود د

تر هستند، ولي هرگونه شده هاي برهانها شناختهاصلها از نتيجه

ها گيري است، پس هيچگونه دانشي از اصلمواره با نتيجهدانش ه

 رتها راستتواند از اصلپابرجا نيست؛ ولي چون هيچ چيز نمي

 .ها را مييابدن است كه اصلابيجز خرد فرابين، پس خرد فر باشد

شود و هم از اينجا ها نتيجه ميم از بررسي اين بودهاين امر ه

كه دانش هم د كه برهان اصل برهان نيست؛ چناننتيجه ميشو

اكنون اگر افزون بر دانش هيچ جنس راستين . اصل دانش نيست

آنگاه اين خرد فرابين ) جز خرد فرابين(ديگري نداشته باشيم 

 بايد اصل دانش باشد و خرد فرابين خود اصلِِِِِِ اصل استاست كه 

  .)17- 5ب 100:همان(
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البته وي تمام معرفت را به شهود عقلي تقليل نميدهد و تنها بخش بسيار 

شهودي دهد و بخش عمدة آن را غيركوچكي از دانش را به آن اختصاص مي

 :همان( ي عرضه مينمايديتوصيف ميكند و در قالب شناخت حصولي و واسطه

ارسطو نيز معتقد  كه به اين ترتيب، روشن ميشود .)33 ب72 و15 ب99

نيست كه همة علوم نظري بوده و محدود به قوانين منطقي است؛ زيرا 

و  هدادهمانطور كه گفته شد وي اصول دانش انساني را بيرون از اين قلمرو قرار

در باب در ساحتي هر چند محدود پاي منطق را محدود ميسازد و آن را 

ترديدي نيست كه تفاوتي  ،حال با اين .مبادي معرفت خلع سلاح مينمايد

بنيادي ميان ارسطو و سهروردي بر جاي ميماند و آن اينكه سهروردي برخلاف 

از دانش را پيشانظري ميدانست، تمام حوزة  يارسطو كه بخش بسيار محدود

به نظام معرفت  معرفت بشري را پيشانظري تلقي مينمايد و تفكر حصولي را

  . حضوري استوار ميسازد

  شناختيبر امور غير آن يابتنو ا حكمت اشراقي

ه بو علم حصولي نيز  تصور ميشودصورت حصولي ب ارسطويي سنتعلم در 

علوم كسبي به علوم بديهي  ،در اين تلقي. دوكسبي تقسيم ميش و بديهي

بر اين اساس، . ديآ پاية علوم نظري بحساب مي ،و علوم بديهي مييابدارجاع 

شناختي در مرتبة  ، ساحتاستي كه انسان با آن در ارتباط ياولين مقوله

و او آدمي پيش از آنكه عملي از  )522 /2: تابي عربي،ابن( استبديهي آن 

 ،در اين تلقي. يابدمي ارتباطبكار بيفتد با حوزة شناخت اش هصادر شود و اراد

. بددم بعد از انديشه و شناخت تحقق مييامواجهة آدمي با عمل و اراده يك ق

نظام دانش را بر همة اعمال و رفتار آدمي  سنت ارسطوييبه همين جهت، 

در اين  .امور انساني ميسازد ةبرتري ميدهد و نظم و منطق انديشه را حاكم بر هم
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 و صدق )1 :است امور از قسم سه اين بين گذاردن تميز منطق از غرض ،سنت

 شيرازي،( اعتقادات در باطل و حق )3 ،افعال در شر و خير )2 ،اقوال در كذب

با تلقي حضوري از علم و خارج ساختن  سهروردي در حالي كه .)29 :1379

ي كه با نيدمسبوق به معارف پيشين و بنيارا شناخت  آن از حيطة مفاهيم،

 تحقق شناخت را به ،در حقيقت او .، نميداندل شويميمراعات آنها به معرفت نا

ي يرا به مقوله يشناخت هرشرط پيشكند و شناخت ديگر موكول نمي

عمل كه محصول غيرشناختي واگذار ميكند و مقدمة حصول معرفت را در 

سهروردي با ايجاد شكاف  .)224/ 2 :ج1380سهروردي، ( يابددرمي اراده است،

كه تفاوت  دسازمبتني ميبر فعاليتي عملي  راشناخت  ،از سنت ارسطويي

 شيخ اشراقشناخت حضوري در انديشة . داردوي نظري جر با جستآشكا

بر آن است  سهروردي. وابسته به يك نوع فعل است تا يك تفكر محض انتزاعي

باشد كه از  شناخت پيش از آنكه با استدلالهاي پيچيده مفهومي سروكار داشته

نزديكي وي با ارادة آدمي پيوند دارد؛ زيرا  ،آيددست ميطريق آگاهي انسان ب

به مبدأ نور بيان  تجرد از ظلمات و اشتياق آدميانبه قدر به ساحت معرفت را 

معرفت ، نزديكتر نوري حقيقتهر اندازه به  نفس ،اشراقي نگاهيعني در ميكند؛ 

به جهل آدمي  ،باشدحقيقت مذكور دورتر ميشود و هرچه از  افزون آدمي

خت را در ساية صيرورتي رسيدن به شنا سهرورديبدينسان  .دگردافزوده مي

 ميداند كه تنها از طريق اخلاق و ترك تعلقات دنيوي ميسر است

در اين انديشه، هر شناختي بيشتر پيامد نوعي  ).131: 1386داكاني،  عباسي(

نگرش ارگانيك به زندگي عملي و فكري آدمي است كه در صورت توجه به آن 

تهذيب و سلوك  .خواهد كشانديسي آرام، انسان را از سطح به ژرفا دنوعي دگر

ي در نگاه سهروردي از يبه اندازه) كه محصول ارادة آدمي است(اخلاقي 

كسي را كه مراتب تهذيب را طي نكرده باشد و از اهميت برخوردار است كه 

كند و او را همچون از زمرة حكما خارج مي ،ملكه نوراني برخوردار نباشد
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   .تي ميداند كه شايستة حكمت نيسي مرده

شمار كه طريق حصول حكمت بسهروردي، براي رياضت و تهذيب نفس 

كدام به امورات شناختي و قوة كند كه هيچذكر ميپنج امر اساسي آيد، مي

  : آگاهي مربوط نبوده و به ارادة آدمي تعلق دارند

شود ميهاي خدا كه از ذكر زباني آغاز ذكر نام )2 ،داري گرسنگي و روزه )1

پيروي از پيري كه طي طريقت نموده باشد و  )3 .ن به ذكر آيدجا كه جاتا بدان

نشيني او مراقبت  راهنمايي و تلقين ورد كند و بر اعمال سالك، بخصوص چله

اتصاف به فضايل و خصال نيكوي اخلاقي همچون صدق و تواضع و  )4 .نمايد

شود و حقايق ميبا رعايت اين امور، درهاي ملكوت گشوده  .شفقت و اخلاص

  .)401 - 396 /3: ز1380، سهروردي( گرددمياهده مش

 بوسهل ،مصري ذوالنونسهروردي را بر آن ميدارد تا  ،اين نوع تلقي

 زرتشت، كيخسرو، فريدون، بوذرجمهر، فرشادشور، جاماسب، ،تستري

منطقي و بحثي  تفكري از يكه هيچ بهره بسطامي بايزيد و منصورحلاج

خلاف بر ،انددست آوردهطريق تجربة عرفاني باز معرفت را  و صرفاً ندا هنداشت

و  )502 /1: الف1380سهروردي، (حكماي حقيقي اعلام كند ،تفكر رايج

» والد الحكما و اب الابا«عنوان برا غاثاذيمون و انباذقلس آ ،هرمس افرادي چون

بزرگان حكمت خطابي و آگاه به سرائر اولين و اهل سفارت شارعين توصيف  و

از طريق ذوقي نه از طرق بحثي، بلكه خوذ أعلم انوار خويش را م و مباني نمايد

   .)111، همان( داندبآنها 

از  بهرهممكن است چنين تصور شود كه سهروردي از آنجا كه متأله بي

. بحث را ناقص ميداند، پس به تقدم بحث در حصول حكمت بايد معترف باشد

؛ است خامهاي وي عجولانه و اما بايد توجه داشت كه چنين برداشتي از نوشته

داند و ناتوان از دريافت حكمت اشراقي مي صرف رافيلسوف وي بحثي زيرا 
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تواند اين ا شخصي ميتنه است كهمخاطبان خويش را متألهين دانسته و بر آن 

 ؛)112 :همان( ي الهي تابيده باشديكم در قلبش بارقه دستكتاب را بفهمد كه 

ي براي بحثي صرف، در صورتي اشراقيعني فهم درست و صادق حكمت 

دريابد و به تجربة شخصي به  پذير است كه اشراقات حضوري را شخصاًامكان

 از حكمت، منديبهره ميزان ،در اين نوع تلقي. دگردمعلومات اشراقي واصل 

 مادي تعلقّ از را خود نفس قدر هر و دارد ماده نفس از با تجردّ مستقيمي رابطه

 ميكند مشاهده جهان اين هاياز ديدني كاملتر را اعلي عالم انوار برهاند،

   .)284: 1372 ابوريان،(

  نيازي آن از منطق، عامل بيخطاناپذيري علم حضوري

د، رتوجيه ميك را گيري منطقكارب سنت ارسطويييكي از اموري كه در 

در اين طريقه چون علم حصولي در روابط  .وجود احتمال خطا در شناخت بود

، تي آدمي حكومت داشت و ذهن با واسطه با امورات عيني در ارتباط بودشناخ

را گرفته  فيلسوفانشناختي دامن  امكان خطا وجود داشت و اين مشكل معرفت

ايد، همان امورات عيني و بيروني دست آوردهدانيد آنچه ببود كه از كجا مي

كار  ةرا چارمعرفتي رعايت قوانين منطقي  لك؟ آنها براي رفع اين مشباشند

و  بوده شناختيارسطو معتقد بود مقولات دهگانه، الگوهاي هستي. ميدانستند

كنندة  كنندة مفاهيم ذهني، بلكه توصيف تعاريف منطقي نه تنها توصيف

منطق به همين جهت،  )Armstrong, 2008: 320( .آيندحساب ميطبيعت ب

مورد بررسي  متافيزيكاب بسياري از مباني منطق در كتريشه در متافيزيك دارد و 

دن در قالبي يذهن با انديش ،بنابر تلقي ارسطو )Bertolacci, 2011:  27( .قرارميگيرد

راه و رسم  )Giovanni, 2011: 54( ،فراهم ميسازند وجودشناختي كه مقولاتمنطقي 

و  حلقة رابط به خارج در واقع .دكنفراهم مي انساندن را براي يدرست انديش

و منطق  ميشود تأمينقوانين منطقي از طريق  انسانشهاي من صدق داناض
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  .صيانت انديشه را در برابر خطاهاي احتمالي به عهده ميگيرد

در آن را د و ادانش بشري تسري نميد ةالبته ارسطو امكان خطا را به هم

 »ثالث شق طرد«و  »تناقض« اصل دو وي. ستدانمورد اصولِ دانش، مرتفع مي

انديشه  نوانيق اصيلترين و استوارترين كه درك معرفىي يليهاو اصول عنوانب را

به همين ( نيستنداصول اوليه خطابردار  كه بود ربر اين باو و دسازنمي را مهيا

عربي خطا را به شهودكننده و كسي كه به علم حضوري معلوم را جهت، ابن

كه حكم  است، برنميگرداند و آن را تنها دربارة فردي صادق ميدانددريافته 

هاي  گزاره پاية صدق بلكه ،)Code, 1386: 344؛ 214 /1: تاعربي، بيابن( ميكند

 پذيراوليه اگر خطا مبادي و معارف نخستين ؛ زيراميباشندمعرفتي و فلسفي 

 ختم دور به ياو  انجامدمي تسلسل به يا دانش، پيوستة هم به زنجيرة باشند

 به و شده سرگردان تصديقات و راتتصو پايانبي سلسلة در انسان و شودمي

  .ديابنمي دست يقيني و كامل معرفت هيچ

اما با توجه به اينكه سهروردي برخلاف سنت ارسطويي شناخت را به 

مورد شناخت بيتمام ساحتهاي در را ، خطاپذيري فرو ميكاهدساحت حضور 

يم مفاه مانندي ي، ميان عالم و معلوم، واسطهعلم حضوريدر ميداند؛ زيرا 

اين ويژگي وجودشناختي . عالم حضور دارد نزدذات معلوم  وجود ندارد وذهني 

شناختي در حوزة معرفت حضوريشناخت خطاناپذيري  عاملعلم حضوري، 

 و كه ميان عالم و معلوم واسطه باشد جايي امكان دارد درخطا  در واقع .ميشود

امكان ، داردر وضعالم ح نزد معلوم خود در ميان نيست وي يآنجا كه واسطه

پرداخته و آن را در به اين امر  مطارحاتسهروردي در  .دگردمرتفع ميخطا 

هنگامي كه مدركي به چيزي علم پيدا . نموده استبيان ال و جوابي ؤقالب س

كند، اگر نزد عالم چيزي حاصل نشده باشد به چه چيزي علم پيدا كرده است 

با شيء اصلي وجود داشته مطابقت صورت  دو اگر صورتي حاصل شده، باي
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ال پاسخ داده ؤين سباشد؟ سهروردي با تفكيك علم حصولي از علم اشراقي به ا

معلوم  وبقت هنگامي ضرورت مييابد كه صورتي ميان عالم و معتقد است مطا

باشد، در در ارتباط ذهن با  عين صادر شده و حكمي خارجي فاصله انداخته 

 و عالم به خود معلوم علم داردحالي كه در علم حضوري چنين نيست 

  .)1/489: الف1380سهروردي، (

بنابرين در علم حضوري كه با شهود سروكار داريم و حكمي در ميان 

 و عالم بين از آن جهت كه اين نوع علم در. معنا خواهد بودنيست، خطا نيز بي

 راراستم و ثبات انطباق به معناي معناي از صدق ي وجود ندارد،يمعلوم واسطه

 كذب و باطل و خطا براي مجالي هرگز چنانكه ،ميشودتبديل  عيني اتقانِ و

 از و اولاً، نميشود سنجيده خودش با شيء معين هرگز« زيرا بود؛ نخواهد

 راه حضوري علم در آن و مانند خطا ،ازاينرو ،ثانياً نميشود سلب خودش

بر محمل علم بر اين پايه، منطق كه  .)17 :1389آملي،  جوادي( »نمييابد

و ديگر در حوزة شناخت  موضوعيت نداردحصولي سوار است، در علم حضوري 

نيازي به وجود منطق نبوده و منطق طريقيتي  ،كه در مرتبه اول حضوري است

  .نسبت به تحقق شناخت نخواهد داشت

  معيار تعقل يشهودشناخت 

شة با توجه به اينكه حضور و شهود در نظر سهروردي بر حصول و اندي

 هلهاي اشراقي مسئبودن منطق نسبت به دريافتنتقدم دارد، معيار  يمفهوم

سهروردي ميتوان  مطابق انديشة. مهمي است كه سهروردي به آن ميپردازد

 دنميتوان ي،يهتجربچنين  و است ذوقي الانوار مبتني بر تجربه گفت اصول علم

عي بودنشان را قطعيت و واق معارف حضوري. شودوردهاي فلسفي نقض ابا دست

كنند، بلكه ارباب رياضت ه متعارف از برهان و بحث كسب نميبرخلاف فلسف

 ةدربار ،هنگامي كه علم و حكمت را از طريق اشراق از نورالانوار اخذ كردند
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 دريافتهايشان تفكر كرده و فكرشان را با قلب و دلشان همنوا ميسازند

ديشة كه ان ارسطويي برخلاف سنتسهروردي  .)2/271: ج1380سهروردي، (

متذكر ميشود ، ديگر معارف بشري اعلام ميكرد تحصيلي را معيار صدق و كذب

بلكه برعكس بايد فكر با قلب و  باشد،معيار شهود و مكاشفه  نميتواند كه فكر

 معارف حضوري را سهروردي از آنجا كه. شهود همخواني داشته باشد

شهود را كه  تصوراين  ،)104-103/ 1: 1380سهروردي، ( ترديدناپذير ميداند

 نبوده و يقين و قطعيتش را از مباني منطق دريافتخودي خود داراي ايقان ب

بسياري  ازشهود  را بدليل داشتنحكيم اشراقي  بيهوده تلقي ميكند وكند، 

، 1/489: الف1380 سهروردي،( ميداند نيازبيبراهين مفهومي و حصولي 

گونه كه جاي هرعطا ميكند  يقينين زيرا علم شهودي به ما چنا ؛)490

   .ميداردترديدي را از ميان بر

ايجاد  رايج سنتبا  بنيادين گسستيسهروردي ، آنچه گفته شدمطابق 

معتقد بودند منطق و تفكر تحصيلي معيار كه  ارسطوئيان برخلاف و ميكند

سهروردي تقدم منطق را نسبت به حكمت از  ،استيقيت هرگونه شناختي قح

 و مطالعه تحقيق به شروع از سنت ارسطويي پيش در حالي كه .ميداردميان بر

 صادق گزارة آن در كه شرايطيرا به شناخت  فرد خاص، موضوع هر دربارة

 معرفت تحصيل دنبالبرا كه  پژوهشگري هر و مكلف ميداند ،آيدمي بدست

طريق  و چگونگي در باب پيش از ورود به حوزة دانايي كهد كنموظف مي است،

 بداند تا يافته تربيت پيش از بايد فرد« يعني ؛به تفحص بپردازدكسب دانش 

 جستجوي چون. دهد انجام بايد چگونه و كجا را استدلال انواع از يك هر كه

 آن به و رسيدن نامعقول واحد زمان در معرفت، به شدن لناي راه و معرفت

به خود  مقدمي منطق حالت ،ارسطو ديدگاه از بنابرين .)a 995( »است مشكل

راس  .)47: 1377راس، ( شودمي آموخته علمي هر به ورود از پيش و ميگيرد
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منتشر كرده به طريقيت منطق نسبت به  ارسطوي كه با عنوان يدر نوشته

ي است كه هم يشيوة علم منطق، شيوه بيان ميكند كهده و نموفلسفه تصريح 

 .ر ما ميگذاردروش كشف حقيقت و هم روش تبيين حقيقت را در اختيا

نيز ماهيت منطق را در نظر ارسطو به ابزاري بودن آن برخي  .)85 :همان(

 صرفاً را منطق معتقدند ارسطو و دانندو علم بودن آن را منتفي مي ميكنندمحدود 

از  كه تقسيمبنديهايي در ؛ زيرا ارسطواست گرفته نظر در علوم ابزار و مقدمه بعنوان

   .نبرده است طقمن از نامي كرده مطرحعلم 

در براي بنيادي بودن علم حضوري نسبت به علم حصولي  را سهروردي دلايل

علم حضوري است و منطق كه به حوزة حقيقت  )1 :چند مورد ميتوان ارائه نمود

 جهت،به همين . علم حصولي مربوط است يك قدم بعد از علم حضوري است

علم حضوري احتمال خطا در  )2. نميتواند معياري براي سنجش علم حضوري باشد

خطا در جايي امكانپذير است كه ميان عين و ذهن دوئيتي برقرار وجود ندارد؛ زيرا 

كه نيست به همين خاطر، امكان خطا از بين رفته و نيازي به معياري . باشد

 يعلم عبارت از اشراق انوار الهي بر جان انسان )3 .ز خطا محافظت كندشناسنده را ا

در اين نوع  .اشياء و امور براي عارف آشكار ميگردد حقايق، و آندر پرت واست 

نزد عالم داراي حضور اشراقي است و علم همان اضافه اشراقي  ،معلوم يءش ،شناخت

  .)489- 486 /1 :الف1380سهروردي، ( آيدحساب ميب

 را بحثي فلاسفة اينني ذكر شده، مباپذيري از مبسهروردي با تأثير

 اثبات نفي مشائي را در يو ادلة استدلالي حكما گذاردر ميبسياري اوقات كنا

را  افلاطون اعتقاد و معرفي كرده اقناعي يقيني، بلكه و برهاني نه عقلي، مثل

بر  سنت ارسطويي را كه مبتنياستوار ميداند و  معاينه و كشف بر مثل دربارة

: ج1380سهروردي، ( آورد بشمار مي ي بزرگخطاي ،استروش بحثي و قياسي 

 به توسل بدون و خود شخصي بر اساس تجربة سهروري .)162و161 /2
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پرداخته و  هستي چهارگانه عوالم به اثبات الاشراق ةحکم در فلسفي براهين

توسل  »ميانه« و »دربند« مردم شهود به »معلقه مثل« اثبات براي همچنين

 اطينشي و جن قالب در را معلقه ات صوربكرّ ايشان اكثر جسته و ميگويد

  .)232و  231: همان( امكان ندارد آنها شهود انكار كه يي بگونه ؛اندشهود كرده

 رسيدن به حكمتنه تنها مقدمه براي  مباحث استدلاليدر نگرش شيخ اشراق 

استدلال  جهت،به همين  .)6و 5 :همان( آن استقق براي تحنيست، بلكه مانعي 

معاضد ذوق براي تحصيل آن  تواند از مقدمات حصول حكمت ودر كنار ذوق نمي

ي منطق و برهان نسبت به يسهروردي حتي معتقد است به اندازه. قرار گيرد

و برهان در تبيين حكمت خويش  حجت باط است كه اگر ازارتحقيقت حكمت بي

آمد و هيچ چيزي نمي پديدهرگز نسبت به آن ترديدي در من  ،كردمصرفنظر مي

 الدين شيرازي علت مطلب قطب. مردد سازدي قادر نبود مرا نسبت به يقين حكم

چون حصول يقين در حكمت اشراق مبتني بر كشف و كه  در اين ميداندرا  مذكور

فرقي به حال يقين حاصل از  ،شهود است و نه حجت و برهان بود و نبود برهان

  .)14 :1379شيرازي، ( تجربة اشراقي نميكند

  الاشراق ةحکمدليل وجود منطق در 

اين است اگر منطق هيچ تأثيري در تحقق شناخت و معرفت ندارد،  الؤسحال 

پاسخ اين است كه  ؟را با زبان منطقي نوشته است الاشراقةحکمچرا سهروردي 

مثابة زباني ميداند كه حكيم دريافتهاي اشراقي را برا  الاشراقحکمةاشراق  شيخ

 حكمت نتايجه ك دشوميتذكر م وي .آن براي ديگران به اشتراك ميگذارد وسيلةب

 و برهان اقامه به سپس و آورده بدست شهود و دروني دريافت راه از ابتدا را اشراق

و تفكر مفهومي و تحصيلي  منطقسهروردي دربارة اينكه  .است پرداخته آنها بر دليل

حكمت اشراق در مرحله اول تصريح ميكند كه  ،طريق شناخت اشراقي نيستند
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كه از طريق شهود و اشراق نوري ، بلآيدنميبدست وسيله فكر و انديشه مفهومي ب

از  .)2/10: ج1380سهروردي، ( ميشودوجود آمده و سپس حجت و برهان اقامه ب

مقدميت جايگاه منطق را به بعد از تحقق حكمت احاله كرده و اين طريق، وي 

المقدمه بدون  ذي ترديدي نيست كه. ميسازد منتفيمنطق را نسبت به حكمت 

آيد و حال آنكه سهروردي در اينجا حصول حكمت را قبل دست نميز بمقدمه هرگ

كند و آن را به بعد از تحقق حكمت ارجاع صيلي اعلام ميتح از برهان و تفكري

 براي سپس و كندمي دريافت عقل از رفتن فرا با را حقيقي حكمت او بنابرين .ميدهد

 آورد مي روي خود زگاررو با متناسب عقلانيِ استدلال و صوري منطق به آن بيان

مكتب اشراق از  توان ادعا كرد كهمي ،با اين توضيح .)10 /1 :ب1380سهروردي، (

 منظور، بلكه  به اين آن را نه بعنوان مبناي حكمت اهمنت ،استفاده ميكند منطق

و آن را در نظامي منسجم  كردهرا تحليل  نخستينكه شناخت اشراقي  گيردبكار مي

  . ارائه نمايد

  گيري هنتيج

. شكافي عميق ميان دو سنت فلسفي بزرگ ايجاد ميشود سهرورديبا ظهور 

و محدودة  هدادشناسي سهمي بسيار كوچك به تفكر حضوري  ارسطو در معرفت

وي غير از اصول . بزرگي از دانش انساني را به معرفت حصولي اختصاص ميدهد

اما سهروردي با اعلام  .دانش انساني، تمام قلمرو معرفت را حصولي تلقي مينمايد

از  وي .ايستدسنت فلسفي مي اين اينكه تمام دانش انساني حضوري است، در برابر

 احتمال خطا را در شناخت مرتفع ميسازد و ،آنجا كه شناخت را حضوري ميداند

درحالي  ،طريقيت منطق را نسبت به شناخت و فلسفه مردود اعلام ميكندسپس 

داخل ساختن احتمال خطا در  واندن شناخت وكه سنت ارسطويي با حصولي خ

وجود منطق را براي تحصيل دانش فلسفي ضروري توصيف ميكند  ،شناسي معرفت

ارسطو بر . و تحصيل معرفت را بدون رعايت موازين منطقي ممتنع اعلام مينمايد
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، اما در مقابل، ميداندنظري و مفهومي  اين پايه، معرفت فلسفي را امري كاملاً

شناخت را امري پيشانظري  تصور كرده و شناخت را هرگز با معيار  سهروردي

وي برخلاف تلقي ارسطويي، شناخت حصولي و منطقي را . منطقي، سنجش نميكند

ي مناسب براي دانش انساني نميشناسد، بلكه شناخت حضوري را ينه تنها سنجه

   .  ر ميدهدو آن را نسبت به معرفت منطقي قرا هداد ميزان داوري منطقي قرار

  :نوشتها پي
 

شرح عربي نيز ميتوان سراغ گرفت؛ زيرا قيصري در اين نوع تفكر را در مكتب ابن. 1

وي . يي تقسيم ميكنديي و فرامقولهمعرفت را به دو سطح مقوله فصوص الحكم

. يي و تجربة عرفاني و حضوري را فراتر از مقوله  قرار ميدهدعقلاني را مقوله معرفت

قيصري اختلاف را به حوزة ادراكات عقلاني تحويل داده و فراتر از ادراك عقلاني را 

كه بوسيلة ادراك شهودي و حضوري صورت ميگيرد، بيرون از حوزة مفاهيم مبتني بر 

اين امر بعد از سهروردي در  ).15و 14: 1386قيصري، : ك.ر(كثرت تلقي ميكند 

شد و او با طرح فلسفة اصالت وجودي، شناخت انديشة ملاصدرا بصورت جدي مطرح 

را به ماهوهويت شيء كه عبارت از نحوه وجود شيء است، كشاند و آن ساحت را 

يي قرارداد؛ زيرا ماهوهويت، همان ماهيت نيست كه بحث فراتر از ساحت مقوله

ر آن بوجود آيد، بلكه در آنجا بحث سر وجود و نحوه وجود اشياء است كه مقولات د

به اين ترتيب، حركتي كه با تفكر اشراقي در حوزة . فراتر از حوزة مقولات قرار ميگيرد

   .فلسفه آغاز شده بود بدست ملاصدرا بصورت دقيقتر و فلسفيتر پيگيري شد

 :فارسي منابع

نجفي،  مرعشي االله آيت مکتبة :قم مدكور، ابراهيم دمهمق منطق، ،شفا) ق1404( سيناابن .1

  .1جلد

 .دارالصادر، يروت، بالمكيه الفتوحات )تابي( الدينمحيي عربي،ابن .2
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 ، محمدعليسهروردي ديدگاه از اشراق فلسفه مباني )1372(محمدعلي ابوريان، .3

 .شهيد بهشتي دانشگاه انتشارات: شيخ، تهران

 .2طرح نو، چاپ : دحسن لطفي، تهران، محممتافيزيك )1385( ارسطو .4

 :تهران سلطاني، اديب الدينميرشمس ترجمه ،)ارگانون( منطق )1378( ـــــــــــ .5

 .1نگاه، چاپ انتشارات

انتشارات : ، ترجمة حسن فتحي، تهرانكليات تاريخ فلسفه يونان )1395( تسلر، ادوارد .6

 .1حكمت، چاپ

   .1، جلدالشريف الرضي :، قمعبداالله، انسهالامتاع و المؤ )تا بي( توحيدي، ابوحيان .7

 .اسراء :قم ،القواعد تمهيد تحرير ،نضاخ عين )1387( عبداالله جوادي آملي، .8

دو  ،»نور در فلسفة سهروردي« )1391( زاده، محبوبهحكمت، نصراالله؛ حاجي .9

 .تابستان و بهار، 1 شمارة ،انساني علوم پژوهشنامة، فصلنامه فلسفي شناخت

، »ارسطو علوم تقسيمبندي در منطق جايگاه« )1391( ويي، احمداسك حمدالهي .10

 . ، بهار و تابستان6، سال پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبريز

 فصلنامه ،»سهروردي ديدگاه از الهي فاعليت« )1386( سيدمحمدعلي ،ديباجي .11

  .پاييز ،24 شماره ،شيراز دانشگاه ديني انديشه

  .نجفي كتبي انتشارات :قم ،المطالع شرح )تا بي( الدين قطب رازي، .12

انتشارات فكر روز، : ، ترجمة مهدي قوام صفري، تهرانارسطو )1377( ديويد ،راس .13

 .1چاپ

شيخ  مجموعه مصنفات التلويحات، )1380( الدين يحييشهاب ،سهروردي .14

  .3چاپ ، 1لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه، تهران ،اشراق

شيخ  ،مجموعه مصنفات، المشارع و المطارحات )الف1380( ـــــــــــ .15

، 1لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه: تهراناشراق، 

  .3اپچ
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: تهران اشراق شيخ مجموعه مصنفات، بستان القلوب )ز1380(ـــــــــــــ  .16

  .3چاپ ، 3لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه

: تهران، اشراق شيخ مجموعه مصنفات ،الاشراقحکمة )ج1380(ـــــــ ــــــ .17

  .3چ، 2لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه

 مجموعه مصنفات، روزي با جماعت صوفيان )و1380(ـــــــــــــ  .18

، 3لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه: تهران ،اشراق شيخ

  .3چاپ

: تهران ،اشراق شيخ مجموعه مصنفات، هياكل النور )هـ1380(ـــــــــــــ  .19

  .3چاپ، 31لد، جعلوم انساني و مطالعات فرهنگي انتشارات پژوهشگاه

، انتشارات انسان شناسي در  عرفان و حكمت متعاليه )1388(شجاري مرتضي .20

  .1چاپ  ،تبريزدانشگاه 

، تصحيح حسين الاشراقشرح حكمه )1372( الدين محمدشمس ،شهرزوري .21

  .1، چاپانتشارات پژوهشگاه: تربتي، تهرانضيائي

، باهتمام عبداالله نوراني و شرح حكمه الاشراق )1379( الدينشيرازي، قطب .22

 . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: مهدي محقق، تهران

، سيما معرفت و اشراق در انديشة سهروردي )1384( حسين تربيتي ضيائي .23

 .1نشر فرزان، چاپ: خش، تهراننورب

 نشر علم، :، تهرانسهروردي و غربت غربي) 1386( پرويز ،داكاني يعباس .24

 .1چاپ

الدين آشتياني، ، بكوشش جلالشرح فصوص الحكم )1354( داوود ،قيصري .25

 .انتشارات خوارزمي: تهران

من انج :، تصحيح سيدجلال الدين آشتياني، تهرانالمبدأ و المعاد )1354( ملاصدرا .26

 .حكمت و فلسفه ايران



     رمسال نهم، شماره چها     

  1398بهار                          
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